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روزنه ضرباهنگ

در هفتمین نشست برنامه «آهنگ» مطرح شد
نقش کم رنگ موسیقی ایرانی

 در جامعه
مهــدی امامی، خواننده موســیقی اصیــل ایرانی،  �

گفت: ساز و آواز از بین نرفته است؛ بلکه کم رنگ شده 
است و رســانه به عنوان بســتری مهم برای تبلیغات، 
نقش مؤثری داشــته اســت. به گزارش روابط عمومی 
خانه هنرمندان ایران، مهدی امامی، خواننده موسیقی 
اصیل ایرانی، در هفتمین لایو برنامه «آهنگ» به بهانه 
انتشــار آلبوم «هزاران» با موضوع نســبت موســیقی 
ســنتی با جامعه امروز ایران گفت: در آلبوم هزاران از 
شش خواننده موســیقی اصیل ایرانی درخواست شد 
کــه آوازی با خصیصــه نزدیک به شــیوه آواز قدیمی 
خوانندگانــی مانند اقبــال آذر، تــاج اصفهانی، ادیب 
خوانساری، سلمان امیرقاســمی و... بخوانند. او ادامه 
داد: پوریا اخوان، مجتبی عســگری، ســجاد مهربانی، 
حســین علیشــاپور، حمید اثنی عشــری و بنده اجرای 
این موســیقی را بر عهده داشــتیم و هــدف از این کار 
زنده نگه داشتن موســیقی اصیل ایرانی با یاد و خاطره 
خواننده های مطــرح بود. امامی با بیان اینکه ســاز و 
آواز از بین نرفته است؛ بلکه کم رنگ شده است، ادامه 
داد: اگر آواز از بین رفته بود، شــعر غزل هم از بین رفته 
بود؛ اما همچنان شاعران از غزل استفاده کرده و مردم 
از آن لذت می برند. آنچه در کم رنگ شــدن موســیقی 
سنتی نقش دارد، رســانه است که شاید کار خود را در 
زمینه تبلیغات درست انجام نداده است. این خواننده 
موسیقی اصیل ایرانی گفت: به جز رسانه، موزیسین ها 
نیز درست عمل نکرده و با سلیقه مردم پیش نرفته اند. 
شاید بتوان گفت مردم این روزها به دنبال موسیقی های 
پیچیده نیســتند و موزیســین ها باید تغییراتی را در این 

زمینه ایجاد کنند.
او با اشــاره به اینکــه آواز اوضاع خوبــی ندارد، 
افزود: من از وجه موزیســین ها که به موسیقی ایرانی 
نگاه می کنم، به نظر می رســد موسیقی دستگاهی و 
آواز اوضــاع خوبی ندارد. نمی گویم که مرده اســت؛ 
چون هیچ گاه چنین اتفاقی نمی افتد؛ اما برای بهبود 
وضعیت در بســتر خود نیاز به تغییــر و همراهی با 
فضای جامعــه دارد که بیشــتر در دل و ذهن مردم 
جای بگیرد. امامی در پاســخ به این ســؤال که چرا 
در ســه دهه گذشته موسیقی ایرانی در زندگی مردم 
نقش پررنگی داشته اما اکنون جایگاه خود را از دست 
داده است، اظهار کرد: اگرچه آواز فرهنگ شفاهی با 
قدمت بالاست؛ اما باید دنبال راهکار بود، باید بررسی 
کرد که چرا تا ســه دهه پیــش آواز در زندگی مردم 
نقش داشــته است؛ اما اکنون این گونه نیست؟ و باید 
بررسی کرد مهم ترین آسیب از کجا وارد شده است. او 
ادامه داد: به اعتقاد من رسانه مهم ترین عامل است 
که اگر مانند دهه هــای قبل به مردم خوراک می داد، 
اکنــون آواز اوضاع بهتری داشــت. امروزه مخاطبان 
تبلیغات آلبوم های منتشر شده را نمی بینند و آشنایی 
ندارند و معتقد هستند بعد از استاد شجریان و شهناز 
دیگر کسی نیســت که آواز بخواند. به اعتقاد من اگر 
بخواهیم آسیب شناســی کنیم، می توان موزیسین ها 
را نیز در این زمینه مقصر دانســت. در بســتری مانند 
اینستاگرام هر هنرمند می تواند یک رسانه داشته باشد 
و اثر خود را تبلیغ کند. او با بیان اینکه مخاطب شناسی 
در این زمینه بی تأثیر نیســت، گفت: آوازهای تکراری، 
صداهای تکــراری و نگاه های تکراری بــه آوازهای 
ســنتی که در لحن و صدا اتفاق می افتد، مخاطب را 
خسته می کند و این باعث افول موسیقی سنتی ایرانی 
خواهد شــد. خواننده آلبوم «هــزاران» ادامه داد: در 
همه جای دنیا، موسیقی کلاسیک هر منطقه را دولت 
حمایت می کند و بخش های اقتصــادی که رویکرد 
سود و ضرر دارند، اسپانسر موسیقی های عامه پسندی 
شــده که سود مالی داشته باشــند؛ اما در ایران ابتدا 
باید این دوگانگی بین موســیقی رفع شــود و بعد به 
قسمت حمایت از موســیقی نگاه کرد. امامی اظهار 
کــرد: در شــرایطی که اوضاع فرهنگــی حال خوبی 
ندارند و مردم درگیر روزمرگی های زندگی هســتند و 
مردم دغدغه فرهنگی را ندارند، چرخه موسیقی باید 
درست عمل کند. مردم نیز باید رویکرد خود را تغییر 
دهند و مســئولان فرهنگی نگاه دیگری به موسیقی 
داشــته و بخش دولتی در پخــش قوی تر عمل کند. 
بخش دوم نشست تخصصی نسبت موسیقی سنتی 
بــا جامعه امروز ایران با حضور حســین علیشــاپور، 

خواننده موسیقی اصیل ایرانی، ادامه یافت.
علیشــاپور در ایــن نشســت به شــکل گیری آلبوم 
«هزاران» اشــاره کرد و گفت: حدود یک ســال گذشته 
پیشنهادی به مدیر انجمن موسیقی دادم که آلبومی از 
خوانندگان عرصه موسیقی سنتی با نگاهی به موسیقی 
سنتی آلبومی در این زمینه تهیه شود. رویکرد مبتنی بر 
سبک شناســی خواننده ها که سبک خود را در معرض 
عموم بگذارند. این پیشــنهاد پذیرفته شد و با همراهی 
شــش خواننده موسیقی اصیل ایرانی، آلبوم تهیه شد. 
او ادامــه داد: مــا در آواز ایرانی رنگ ها و ســبک های 
گوناگونی داریــم و افراط در یک ســبک آواز می تواند 
افــول ایجاد کند و ایجاد تک رنگی در موســیقی باعث 
ضرر است و من همیشه رویکرد خودم در خواندن این 
بوده اســت که با تأثیر و توسل به همه روش ها به یک 
لحن و روش جدید برســیم. علیشاپور در بخش پایانی 
این نشست بیان کرد: این روزها اوضاع موسیقی ایرانی 
را در جامعه شاهد هستیم و حتی بخش نامه ای داریم 
که آموزش موســیقی در مدارس ممنوع است و وقتی 
ایــن چنین چیزهایــی را در جامعــه می بینیم، معلوم 
اســت که جامعه امروزی با موسیقی آشنایی نخواهد 
داشــت. کلید موســیقی باید در آموزش و پرورش زده 
شود و خانواده ها موسیقی را به عنوان ارزش باور کرده 

و موسیقی در جامعه ارزش شناخته شود.

نگاهی به موسیقی -۲۷
حمیــد فریــد: در نوشــته های پیشــین مجموعه  �

«نگاهی به موســیقی» درباره موسیقی جنوب ایران و 
به ویژه موســیقی خوزستان گفت وگو شد، حال به یکی 
از سبک های مرسوم این منطقه می پردازیم. «علوانیه» 
نام یکی از سبک ها یا الحان موسیقی عربی است که در 
جنوب ایران مرسوم است و بر مبنای شعر «أبُوذِیّه» که 
نامی برگرفته از سراینده آن «علوان الشویع» است، از او 
به عنوان نوازندهای چیره دست در همین سبک نیز نام 
می برند. علوانیه خاســتگاه ایرانی دارد و جزء فهرست 
آثار معنوی ملی ایران به ثبت رسیده و با همین نام در 
جهان عرب نیز منتشر شده اســت. از سویی؛ ابوذیه از 
گونه های بسیار مهم شــعر محلی عربی در خوزستان 
است که ســازه ای کامل و منظم در چهار مصراع و در 
بحر وافر ســروده می شود. در قافیه و ردیف سه مصرع 
اول ابوذیه، جناس رعایت می شــود، به گونه ای که در 
نگاه اول هر ســه کلمه، یکی می نماید؛ اما در واقع این 
ســه کلمه معنای مختلف دارند. این جنس شــعر به 
دلیل تداعی ســریع قافیه ها، رواج زیادی دارد و بیشتر 
در مضامیــن پند و اندرز، ابراز عشــق، شــکایت، مدح، 
ابراز انــدوه، برانگیختن احساســات و... کاربــرد دارد. 
خاستگاه و مولد اصلی علوانیه استان خوزستان است. 
در دهه های ابتدایی ســده گذشته در خوزستان علوان 
الشــویع تحولی در طورهای (مقام های) خوزستان به 
وجود آورد و نوآوری در ملودی را به  وســیله ساز رباب 
در این  طورها که با محدودیت چهار نُتی روبه رو است، 
ایجاد کرد و با تغییر انگشــت گذاری روی ســاز، آهنگ 
آوازهــا را تغییر داد. با تغییراتی که علوان در طورهای 
خوزســتان ایجاد کــرد، این آواز بین اعراب خوزســتان 
فراگیر شــد و به ســوریه، عراق و ســایر مناطق منتقل 
شــد و در آن مناطق نیز با نام خــود علوان رواج یافت 
و باید گفت علوانیه میراث معنوی اعراب ایران اســت. 
علوانیه پیوند میان فرهنگ های مختلف کشــور ایران 
اســت که عموما با ســازهای «گلن» و «ربابه» نواخته 
می شود. گلن (این ساز با قوطی حلبی، چوب، دم اسب 
و ریســمان های برگ نخل ســاخته می شود و شبیه به 
کمانچه است) سازی جدیدتر است که پس از برخورد 
حکومت ها با ســاز ربابه به وجود آمد. درواقع این ساز 
بیانگر فشار و ستمی اســت که در زمان های نه چندان 
دور و در نیم قــرن گذشــته بر جنوبی های ایــران وارد 
می شد. زمانی که محتسب ساز را می شکست، این ساز 
شــکل گرفت. موســیقی علوانیه نوعی خوانش است 
که تنها ســاز همراهی کننده آن «ربابه» بوده و هست؛ 
اما بعدها ســازِ گلن در بین مردمــی که از امکانات کم 
زندگی برخوردار بودند، رایج شد. به اعتقاد محمدرضا 
درویشی (آهنگ ساز و پژوهشــگر موسیقی) نوازندگی 
با گلن بســیار زیباتــر از ربابه اســت. همان طور که در 
مبحث موســیقی نواحی نیز به آن اشاره شد، موسیقی 
عربی در خوزســتان به دو دســته کلاسیک و مقامی و 
موســیقی ردیفی یا محلی تقســیم می شود. و علونی 
از دســته موســیقی محلی این منطقه است و از مقام 
حجاز و مقام بیات تشــکیل شده اســت و درجه سوم 
آن ربع پــرده و نیم پرده مدام کم می شــود و حالتی را 
حاصل می کند که در هیچ کدام از انواع موسیقی ایرانی 
و عربی یافت نمی شــود و در موسیقی دستگاهی تنها 
به گوشه شوشــتری در دســتگاه همایون شبیه است 
و در موســیقی مقامی نیز شــبیه مقام حجاز اســت. 
موضوع هایی نظیر غم ازدست دادن پدر، مادر، همسر، 
دوستان، عشق، جدایی، فراق، تلخی ایام، انتظار، امید، 
ناامیدی، موضوع های پندآمیز، شِــکوه از روزگار و جور 
زمانه و ناجوانمردی ها، عزت نفس، مناعت طبع، دوری 
از دوست نابخرد، معاشرت با خردمندان و فرهیختگان، 
از رذایــل،  بــه فضائــل اخلاقــی، دوری  روی آوردن 
گوش سپردن و عمل کردن به نصایح و پندهای مشفقان 
خردمند، تعهد و التزام، وفاداری به یار و دوست به گاه 
سختی ها، شــجاعت، کرم، صبر، گذشــت، صله رحم، 
پیکار با ظالم، یاری مظلوم، ســخاوتمندی و نکوهش 
خیانت، چکامه های علوانیه اســت. بــا وجود فراوانی 
گونه های موســیقی و سبک های فراوان رقص علوانیه 
هنوز در میان مردمان خوزســتان طرفداران بســیاری 
دارد و در مراســم های مختلف از آن استفاده می شود. 
مهم ترین علوانیه خوانان خوزستانی عبارت اند از علوان 
الشویع که پایه گذار این سبک موسیقیایی است، پس از 
علوان می توان حسان اگزار چنانی (کنانی) را مهم ترین 
علوانیه خوان و نوازنده ســاز ربابه به شمار آورد، یاسر 
مشکوکی، حسن معشــوری، ثامر زرگانی (ابوسعید)، 
علی ادریس، علی الرشــداوی، محمــد مزرعه، حمید 
هواشــمی، شــیخ کریم بــاوی، توفیق مهــاوی، امیر 
عیدانی، مزبــان لویمی، ناظم صالح البریهی، حســن 
امیری، ضاحی اهوازی، حسین اهوازی، سلیم البونابی، 
حبیــب بندقیری، عباس الســحاگی، حمــدی صالح، 
حمید التمیمی (ابوســعید)، ابو حــازم الحیاوی، علی 
ابو الحســین الچعباوی، احمد مجید الزرگانی و... برای 
حفــظ و تداوم این هنــر بدیع، بومی و مردمی بســیار 
کوشــیده اند. با آنکه تب مدرن شــدن بخــش بزرگی 
از فرهنگ و ســنن اقــوام مختلف را تحــت تأثیر خود 
قرار داده اســت؛ اما اهالی فولکلور که از میراث داران 
واقعی هنر فاخر و منحصر به فرد هستند، در خوزستان 
می کوشــند تا اصالت هنر خویــش را حفظ کرده و به 
آنچه از گذشــتگان خود به ارث برده اند، پایبند باشند. 
علوانیــه با طعــم درد و رنج و با ربابه یا گلن که ســاز 
فقیران است، نواخته می شــود. هیچ عرب خوزستانی 
را نمی توان یافت که بعد از شــنیدن ابوذیه ای با سبک 
موســیقی علوانیــه آه از نهــادش برنخیــزد و او را به 
حســرتی یا تفکری وا ندارد! علوانیه برخاسته از آرزوها 
و حســرت ها و جوانمردی هــا و نامردی هــای روزگار 
است. آن سان که علوانیه را می شنوی روحت شروع به 
عرق ریزی می کند و اشک از چشمانت سرازیر می شود.

همایــون اســعدیان معتقد اســت که بسته شــدن و 
بازشدن خانه ســینما در تاریخ سیاســی ایران یک استثنا 
اســت که آن را ببندند و یک نهاد مدنــی با همه اعضا و 
انبوهی از اهالی ســینما آن چنان پشت این قضیه بایستند 
که دو ســال بعد در انتخابات ریاســت جمهوری در سال 
۱۳۹۲ حداقل چهار کاندیدای ریاســت جمهوری شــعار 
تبلیغاتی شان بازشدن خانه سینما باشد. با افتخار می توانم 
بگویم در فعالیت های صنفی ام از کسانی بودم که در این 

تلاش سهم داشتم.
موزه ســینمای ایران در ادامه سلســله گفت وگوهای 
تاریخ شــفاهی خود با «همایون اســعدیان»، کارگردان و 
فیلم نامه نویــس، گفت وگویی انجام داده اســت که این 

گفت وگو توسط فرانک آرتا انجام شده است.
در بخشــی از این گفت وگو همایون اســعدیان با بیان 
اینکه در احمدآباد اصفهان به دنیا آمده اســت، گفت: «تا 
هفت ســالگی در اصفهان زندگی کردم؛ اما بعد از آن به 
دلیل اینکه پدرم کارمند بود، از اصفهان به تهران آمدیم و 

بقیه عمرم را در تهران گذراندم».
او با بیان اینکه هیچ وقت تصور نمی کرده وارد سینما 
شــود، افزود: «کلاس دوم دبیرستان بودم، دوستی داشتم 
که بعد از زنگ مدرسه به کتابخانه کانون پرورش فکری به 
کلاس فیلم سازی می رفت. با او همراه شدم و با وارد شدن 

به این کتابخانه، مسیر زندگی ام عوض شد».
اســعدیان درباره همــکاری اش با مســعود کیمیایی 
توضیــح داد: «یــادم می آیــد در یک تابســتان مســعود 
کیمیایی می خواســت فیلم «ســفر ســنگ» را بســازد، 
اسفندیار منفردزاده در کانون پرورش فکری رئیس بخش 
فیلم سازی بود و من در آن زمان هنرجو بودم. به او گفتم 
من را ســر فیلم کیمیایی ببرد و او گفت فردا بیا دفتر آریانا 
فیلــم و در آنجا با امیرفرخ تهرانی که طراح صحنه فیلم 
بود، آشنا شو و دستیار طراح صحنه و لباس فیلم کیمیایی 

شدم».
اســعدیان ادامــه داد: «یــادم می آیــد زمانــی کــه 
فیلم برداری شــروع شــد، با امیرفرخ تهرانی بحثم شــد 
و به او گفتــم دیگر کار نمی کنم و مــی روم، او هم قبول 
کرد. به دستیار یک مســعود کیمیایی هم این موضوع را 
گفتم. مســعود کیمیایی شنید و از من مشکل را جویا شد. 
در نهایت من به گروه او پیوســتم و دســتیار سه کیمیایی 
شــدم؛ یعنی زیردست نصرت کریمی و محمد تراب نیا که 

آدم های بسیار شریفی بودند».
او درباره فعالیتش در حوزه عکاســی نیز توضیح داد: 
«بنیاد سینمایی فارابی آرشــیو عکسی از هنرمندان تهیه 
می کرد و من دوســتی در آنجا داشــتم که از من خواست 

تا عکس هنرمندان را بگیرم. ناصر ابراهیمی عکاس بسیار 
خوبی بود و عکاســی فیلم انجام می داد که از دوســتان 
بســیار خوب من بود. هرجا برای عکاسی فیلم می رفتم، 
بــا اینکــه از عکس هایم خوششــان می آمــد و تعریف 
می کردند اما می گفتند ســابقه عکاسی فیلم ندارم. برای 
فیلم «دبیرســتان» به ناصر ابراهیمی پیشنهاد همکاری 
برای عکاسی داده بودند و او به خاطر اینکه سرش شلوغ 
بــود، نپذیرفت و من را معرفی کرد. بــه دفتر ایران میلاد 
برای فیلم دبیرستان رفتم که در آنجا رسول صدرعاملی، 
فریــدون جیرانی، بیژن امکانیان و احمد امینی (دســتیار 
کارگــردان) و علی اکبــر صادقی (کارگــردان) نیز حضور 
داشــت. آنها آلبوم عکس های من را دیدند و خوششــان 
آمد؛ اما گفتند عکاســی فیلم فــرق می کند و ما به خاطر 
تضمین آقای ابراهیمی با شــما کار می کنیم. به این شکل 
عکاس فیلم دبیرستان شــدم. برای فیلم برداری فیلم به 
ساری رفته بودیم. ســه، چهار روز از فیلم گذشته بود که 
فریدون جیرانی از من خواســت بــرای چاپ چند عکس 
به تهران بروم، می دانســتم می خواهند عکس های من را 
ارزیابی کنند. به تهران آمدم، عکس ها را بزرگ چاپ کردم 

و زمانی که عکس ها را دیدند، خیال شان راحت شد».
او  در ادامــه بیــان کرد: «زمانی کــه در کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان بودیم، تصور می کردیم نســل 
ما قرار است سینمای ایران را متحول کند و فکر می کردیم 
قبلی ها باید بروند و ما وارد شــویم. ســال ها طول کشید 
تا متوجه شــدم که در ســینما کات وجود ندارد و نسل ها 
قطع نمی شوند تا نسل بعدی بیاید؛ بلکه داخل هم ادغام 

می شوند و به نسل بعدی می پیوندند».
کارگردان فیلم «طلا و مــس» با بیان اینکه فیلم نامه 
«مرد آفتابی» را همراه با حمید جبلی نوشته است، گفت: 
«اکبر عبدی از حضور در این فیلم با توجه به حضور حمید 
جبلی بســیار اســتقبال کرد و فاطمه معتمدآریا هم که 
از کودکی با جبلی دوســت بودنــد، حضور در این فیلم را 
پذیرفت و یک گروه صمیمی دور هم جمع شدند تا فیلم 
«مرد آفتابی» در سنگاپور ساخته شود. «مرد آفتابی» فیلم 
مفرح خوبی بود و باعث شد تا مسیر من در سینما از نیش 
جدا شود و کسی دیگر به من نگفت فیلمی مانند «نیش» 

بسازم».
اسعدیان درباره فیلم «آخر بازی» نیز گفت: «این فیلم 
یکی از فیلم های خوبی اســت که ســاختم و به شدت آن 
را دوســت دارم؛ زیرا فیلمی بود که برگرفته از دوســتان 
اطرافم ســاخته بــودم و حرف و حســش، حرف خودم 
بود. یادم می آید فیلم در ۱۱ رشــته کاندیدا شد؛ اما همراه 
با فیلم هایی مثل سگ کشــی و باران بــود؛ به همین دلیل 

طبیعی بود که شانس کمتری داشته باشد».
او خاطرنشان کرد: «قبل از اینکه فیلم سینمایی بسازم، 
با تهیه کنندگی منوچهر محمدی پنج مســتند برای شبکه 
شاهد درباره خانواده شهدای اطراف روستاهای اصفهان 
ســاختیم. بــا منوچهر محمدی ســوار یــک آمبولانس 
می شــدیم و به روســتاها می رفتیم. با ۶۰ خانواده شهدا 
گفت وگو کردیم. از بین آنها پنج تا را انتخاب کردیم و پنج 

فیلم مستند داستانی درباره آنها ساختم».
اســعدیان درباره فیلم «طلا و مــس» نیز گفت: «این 

فیلم در گیشه فروش خوبی داشت و یکی از پرفروش ترین 
فیلم ها در شــبکه نمایش خانگی بود. یادم می آید زمانی 
که این فیلم در جشــنواره ونکوور کانادا نمایش داده شد، 
در یک ربع اول نمایش فیلم در ســالن احساس می کردم 
که شــاید به خاطر طلبه بودن مورد نقــد قرار بگیریم؛ اما 
وقتــی ۲۰ دقیقه از نمایش فیلم گذشــت، تصورها بر این 
شد که دارند فیلمی عاشقانه می بینند و باعث خوشحالی 

من بود».
او با اشــاره به داشتن مشــاور برای نقش طلبه فیلم 
«طلا و مس» بیان کرد: «دوســت بســیار عزیزی را از قم 
آقــای رضا داد به من معرفی کرده بود که برای مســائل 
طلبه ها به من مشاوره بدهد. یادم می آید زمانی که خانه 
سید رضا را می خواستیم بســازیم، به طراح صحنه گفته 
بودم خانه را بچیند و از دوست طلبه مان که از قم می آمد، 
خواستم نگاه کند و هرچه را که به خانه یک طلبه شباهت 
نــدارد، بگوید که او به خوبی ما را راهنمایی کرد. به طراح 
صحنه هم گفتــه بودم هیچ مخالفتی با او نکند و هرچه 
او می گوید، انجام بدهد. تمام نیروهای مان را به کار گرفته 
بودیم تا یک تصویر واقعی سالم ایرانی را نشان دهیم که 

نتیجه خوبی به دنبال داشت».
اســعدیان ادامه داد: «بوسیدن روی ماه» سخت ترین 
فیلمی است که من ساختم و به مراتب از طلا و مس هم 

سخت تر بود.
اسعدیان درباره بسته شدن خانه سینما نیز خاطرنشان 
کــرد: «بسته شــدن و باز شــدن خانــه ســینما در تاریخ 
سیاسی ایران یک استثناســت که آن را ببندند و یک نهاد 
مدنی با همــه اعضا و انبوهی از اهالی ســینما آن چنان 
پشــت این قضیه بایســتند که دو ســال بعد در انتخابات 
ریاست جمهوری در ســال ۱۳۹۲ حداقل چهار کاندیدای 
ریاست جمهوری شعار تبلیغاتی شان بازشدن خانه سینما 
باشد. با افتخار می توانم بگویم در فعالیت های صنفی ام 

از کسانی بودم که در این تلاش سهم داشتم».
او  یادآور شــد: «من معتقدم ما تا زمانی می توانیم کار 
کنیم که بتوانیم به روز باشیم و با زمانه مان همراه باشیم. 
ما بازنشســتگی نداریم و بازنشستگی مان زمانی است که 

ذهن مان از زمانه مان عقب بیفتد».
اسعدیان در پایان یادآور شد: «وقتی نسل جوان خلاق 
باســواد که بیشــتر از من فیلم می بیند، می آید، من یا باید 
بروم یا باید خودم را به روز نگه دارم. هر سال در جشنواره 
فیلم فجر چند کارگردان جوان معرفی می کنیم. نمی گویم 
هر ســال یکی مثل اصغر فرهادی یا سعید روستایی پیدا 
می کنیم؛ اما کارگردان های بســیار خوبی هر سال معرفی 

می شوند که آثار خوبی از خود به یادگار گذاشتند».

همایون اسعدیان، کارگردان و تهیه کننده سینما

در سینما کات وجود ندارد!

نگاهی به تولیدات پرهزینه سینما و تلویزیون ایران
پخش چندباره «مختارنامه» و عدم پخش « رستاخیز »

امید جوانبخت: تولیدات بزرگ و پر هزینه در کشــورهای 
صاحب صنعت ســینما و خصوصا ســینمای هالیوود 
ســابقه ای طولانــی و مســتمر دارد. تولیــدات عظیم 
و پر هزینــه در دهه هــای ۵۰ و ۶۰ میــلادی عمدتــا با 
موضوعــات تاریخی یا مذهبی به دلیــل صناعت های 
خاص سینمایی و فیلم نامه هایی دراماتیک و کارگردانی 
حساب شده آثاری بودند که تا سال ها در ذهن بینندگان 
می ماندند. فیلم هایی نظیر «بن هور»، «السید»، «چگونه 
غرب تسخیر شد»، «ده فرمان» هنوز هم نوستالژی هایی 
دلپذیرند. روند ساخت این نوع آثار در هالیوود کمابیش 
از آن سال ها تاکنون ادامه دارد؛ البته درخصوص میزان 
ارتباط با مخاطب یا ماندگاری آنها نمی توان حکم کلی 
صادر کرد؛ اما آنچه مســلم اســت، این اســت که این 
تولیــدات زمینه بروز نــوآوری در عرصه تخصص های 
مختلف سینمایی را فراهم می کند و برخی از عوامل نیز 
به دلیل استمرار چنین تولیداتی، متخصص کارهایی در 

این مقیاس می شوند.
اما در ســینمای ایران سابقه این نوع تولیدات خیلی 
زیاد و منظم نیســت که دلایل این موضــوع را می توان 
در شــرایط نظام تولید در ایران دانســت. تهیه این نوع 
آثــار در ایران به دلیل هزینه خــارج از عرف عمدتا یا با 
صداوسیماســت (با تولید سریال ها) یا با فارابی و ارشاد 
و ســایر ارگان های دولتــی (با تولید فیلم ها) و ســهم 
ســرمایه گذاران بخــش خصوصــی نیز انگشت شــمار 
اســت. نقش کلیدی تهیه کننــده در این آثــار از طریق 
انتخــاب عواملی کارکشــته و شــرایط تولید بر کســی 
پوشیده نیست و متأســفانه پاره ای از تولیدات به همین 
دلیل با وجود هزینه های زیاد به توفیقی دســت نیافتند. 
در حــوزه سریال ســازی ایــن تولیدات بــا موضوعاتی 
عموما مذهبی-تاریخی ســابقه ای حدود چهار دهه ای 
دارد: «هزاردســتان»، «ســربداران»، «کوچک جنگلی»، 
«امام علی (ع)»، «تنهاترین ســردار»، «ولایت عشــق»، 
«مختارنامه» و «یوســف پیامبر» از اهم این نوع تولیدات  
هســتند. در کنار همه امکاناتی کــه پروژه های بزرگ و 
پرخرج برای عوامل آن ایجاد می کند؛ ولی تهدید بزرگ تر 
برای عواملی مانند کارگردان و بازیگران اصلی ایجاد متر 
و معیاری است که حجم ظاهری پروژه (فارغ از کیفیت 
اثــر) برای آنان ایجاد کرده و با افــق تولیدی عظیم تر از 
قبلی یا کم کار یا بی کار می شوند؛ چون تولیدی عظیم تر 
به ویژه در مقیاس تولیدات داخلی مستلزم سرمایه گذاری 
هنگفت ارگان های دولتی یا صدا وســیما اســت که در 
شرایط فعلی به ندرت ممکن است مهیا شود و در بخش 
خصوصــی نیز مســیر به مراتب پیچیده تر اســت؛ چون 
علاوه بر ســختی تأمین چنین ســرمایه ای، هر لحظه به 
دلیل سیاســت گذاری ها و خط قرمزهای عرفی، شرعی، 
سیاســی و... امکان توقیف اثر و بر باد رفتن ســرمایه نیز 

محتمل است. این شرایط نامعین زمان تولید اثر عظیم تر 
بعدی (در صورت دعوت و حضور آن فیلم ساز یا بازیگر 
در آن) منجر به کم کاری یا توقف فعالیت شان در مسیر 
خلق آثــار یا نقش هایی در امتداد فعالیت ارزشــمند و 
کم هزینه تر گذشته می شود. و این یعنی از دست رفتن یک 

هنرمند با ارزش و خوش فکر از چرخه تولید.
با نگاهی به کارنامه تعــدادی از این هنرمندان این 
مطلب وضوح بیشــتری می یابد: «احمدرضا درویش» 
فیلم ســاز خوش قریحه ای که در سال ۶۸ با فیلم خوب 
«آخرین پــرواز» فعالیت ســینمایی خــود را آغاز کرد، 
پــس از دو فیلم «ابلیس» و «آذرخــش»، با فیلم های 
خوش ســاخت «کیمیا، ۷۴»، «سرزمین خورشید، ۷۶» و 
«متولد ماه مهر، ۷۹» در دهه ۷۰ یکی از فیلم ســازانی 
بــود که در حوزه جنــگ و اجتماع نگاهــی تأثیرگذار و 
ماندنی را در مقیاس با آثاری استاندارد که در محدوده 
شــرایط مالی و اقتصادی بخش خصوصی ســینمای 
ایران امکان اســتمرار داشــت، دنبال می کرد. «دوئل» 
ورود این فیلم ساز به مقیاسی بزرگ تر در تولید یک فیلم 
برجســته و ماندگاری (خصوصا در ساخت و پرداخت 
صحنه های جنگی) به حساب می آید؛ اما منجر به این 
شــد که درویش در کل دهه ۸۰ فیلم دیگری نســازد و 
ســودای تولیدی عظیم تر را داشته باشد. فیلم بعدی او 
«رســتاخیز» در اواخر دهه ۸۰ فیلمی تاریخی -مذهبی 
در خصــوص وقایع عاشــورا هرچند تولیــدی عظیم و 
بین المللی دارد و از ساخت و پرداخت خوبی برخوردار 
است؛ اما به دلیل رد کردن یکی از خط قرمزهای عرفی 
یعنی نمایش چهره اهل بیت امام حسین (ع) از نمایش 
و پخش باز ماند و علاوه بر سرنوشــت نامعلوم سرمایه 
چشمگیرش، به نظر نمی آید به این زودی ها «درویش» 
را در ســینمای ایران در کســوت کارگــردان بتوان دید. 
ابراهیم حاتمی کیا نیز آثارش را از دیدگاه مقیاس تولید 
می توان به ســه دوره تقســیم کرد؛ دوره اول فیلم های 
جنگــی کم هزینه نظیر «دیده بــان، ۶۷»، «مهاجر، ۶۸» 
دوره دوم فیلم هــای اجتماعی بــا پس زمینه جنگ در 
دهه های ۷۰ و ۸۰ که فیلم هایی تأثیرگذار در این حیطه 
کــه با هزینه هایی خصوصی یــا دولتی ولی در مقیاس 
تولید در ســینمای ایران (به این معنــا که تقریبا هر دو 
ســال یک بار امکان ساخت فیلم جدید امکان پذیر بود) 

فیلم هایی نظیر «از کرخه تا راین»، «بوی پیراهن یوسف»، 
«آژانس شیشــه ای»، «روبان قرمز» و «ارتفاع پســت» 
اما دوره ســوم آثــار حاتمی کیا در دهه ۹۰ با ســاخت 
فیلــم «چ» رقــم خورده و بــا «بادیــگارد» و «به وقت 
شــام» ادامه می یابد؛ آثاری فراتر از مقیاس بودجه های 
معمول ســینمای ایران که البته به مدد مهارت و ذوق 
حاتمی کیا به تجربه هایی مفید، ارزشمند و ماندگار بدل 
شــدند و در حوزه هایی نیز استانداردهای فنی سینمای 
ایران را ارتقا دادند. خوشــبختانه شــانس با حاتمی کیا 
یار بوده اســت که بــه جهت همســویی دغدغه های 
شخصی اش با دغدغه های ارگان هایی که توانایی تأمین 
بودجه این آثار را دارند، موفق شــده کــه تقریبا هر دو 
ســال یک بار این تجارب را اســتمرار و ارتقا دهد؛ ولی 
دیگر به نظر نمی رســد که اگــر روزی حاتمی کیا نتواند 
از ارگان های دولتی تأمین اعتبار کند، فیلمی ســاده تر و 
با هزینه ای متعارف مانند «آژانس شیشــه ای» یا «بوی 
پیراهن یوســف» را کارگردانی کند. نمونه ای دیگر از این 
روند «مجید مجیدی» ســازنده آثار نسبتا کم هزینه ولی 
صمیمی و اثرگذاری مانند «پدر»، «بچه های آســمان»، 
«رنگ خدا» و «آواز گنجشک ها» است که یکباره با فیلم 
«محمد (ص)» وارد وادی فیلم های پرهزینه شــد و به 
مدد اعتبار جهانی اش فیلم بعدی اش «در میان ابرها» 
را نیز به عنوان محصول مشــترک در هند ســاخت؛ اما 
ایــن دو فیلم حدود یک دهه از عمر مجیدی را به خود 
اختصاص داد و هرچند این آثار فیلم های خوبی بودند؛ 
ولی در راستای آن جنســی از سینما که مجیدی در آن 
ســال ها مهارت یافته و نیز اعتبار جهانی اش را مدیون 
آنها اســت، قرار ندارد و همچنان بازگشت مجیدی به 
مســیر قبلی بعید اســت و زمان تأمین هزینه این چنین 
فیلم هایی برای کار بعدی نیز نامعلوم. از فیلم ســازان 
خوب دیگری که به ســودای ســاخت فیلم هایی بزرگ 
سال هاست که کاری نســاخته اند، می توان به «محمد 
بزرگ نیــا»، «محمدعلی نجفی»، «شــهریار بحرانی» و 
زنده یاد «ضیاالدین دری» اشــاره کرد. البته فیلم سازانی 
نیز هســتند که از این مسیر (انجام پروژه هایی پرهزینه) 
به ســلامت گذر کردند و خود را مقیــد به انجام کاری 
عظیم تر از قبلی نکردند، فیلم ســازانی مانند «مسعود 
جعفری جوزانی» پس از پروژه «در چشم باد»، «مهدی 

فخیم زاده» پــس از پروژه هــای «تنهاترین ســردار» و 
«ولایت عشــق»، «بهــروز افخمی» پــس از پروژه های 
«کوچــک جنگلی» و «فرزند صبــح» و «کمال تبریزی» 
پس از ســریال «سرزمین کهن» توانستند به مسیر قبلی 
فیلم ســازی خود ادامه دهند که با توجه به توانایی ها 
و تســلط این فیلم ســازان این مهم برای سینمای ایران 
غنیمت است. در تلویزیون نیز «داود میرباقری» پس از 
سریال های ارزشمند «گرگ ها، ۶۶» و «رعنا، ۶۹» با پروژه 
ماندگار «امام علی، ۷۰-۷۵» وارد وادی آثار پر هزینه شد 
و این مسیر را با سریال «مختارنامه، ۸۲-۸۹» پی گرفت 
و اکنون نیز در تدارک ســاخت سریال عظیم «سلمان» 
اســت و به جرئت می توان او را موفق ترین فیلم ساز در 
حوزه فیلم های عظیم مذهبی-تاریخی دانست که هم 
راه و روش دراماتیزه کردن اتفاقات مشــخص تاریخی را 
می داند و هم کارگردانی کاربلد و متبحر اســت. روایت 
او از اتفاقات تاریخی، روایت صرف نیست و مسائل را به 
شــکلی به تصویر می کشد که قابلیت انطباق با مسائل 
روز و دغدغه هــای معاصر را نیز می یابد. ســریال های 
بزرگ او در عین اینکه عرصه مناســبی برای درخشش 
عوامــل (از فیلم برداری و موســیقی و تدوین گرفته تا 
طراحی صحنــه و گریم و جلوه های ویژه و بازیگری) را 
مهیا می کند؛ اما این خطر را نیز دارد که برخی از عوامل، 
دیگــر از میدان تولیــدات خوب و معمول اســتاندارد 
ســینمای ایران (خود خواســته) حذف می شوند، نظیر 
زنده یاد «عظیم جوانــروح» در فیلم برداری یا در حوزه 
بازیگری «داریوش ارجمند» بازیگر درخشان آثاری مانند 
«ناخدا خورشید»، «کشتی انجلیکا»، «پرده آخر» و «آدم 
برفی» که پس از ســریال امام علی، سایه سنگین نقش 
مالک اشتر هم در شــخصیت فردی اش مشهود است 
و هم در نقش های نســبتا معمولی اش در این دو دهه 
اخیر (البته منهای دو فیلم «اعتراض» و «سگ کشی»). 
در مثال دیگر می توان به فریبرز عرب نیا بازیگر درخشان 
فیلم های «ضیافت»، «ســلطان»، «شوکران» و «جهان 
پهلوان تختی» که در میانه دهه ۷۰ نوید ظهور بازیگری 
تمام عیــار را می داد، پس از نقــش ماندگار «مختار» در 
سریال میرباقری، حذف خود خواسته او از جریان اصلی 
ســینمای ایران، دریغی اســت بــرای فیلم های خوب 
ایرانی. چنان که حتی در مصاحبه ها و حضورهای خارج 
از فیلم «عرب نیا» نیز می توان ســایه ســنگین مختار را 
حس کــرد. به هر حال تجربه آثار عظیــم و پرهزینه که 
گه گاه در قالب فیلم و ســریال پیش می آید، در صورت 
دارا بودن موضوعی مناســب و فیلم نامه ای کارشده با 
مدیریتــی حرفه ای از جانب تهیه کننــده و کارگردان به 
شــرط آنکه منجر به تغییر مقیاس ذهنی عوامل نشود، 
فرصتی اســت کــه از آن می توان برای ارتقای ســطح 

استاندارد کلی فیلم و سریال سازی بهره جست.


